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  ي چگونگي تاثير مشيت الهي در امور جهان از نگاه ايان باربور بررسي انتقاد
  *سينا فرهادي

  ١٤٠٣/ ٠٤/ ٢٨تاريخ پذيرش:     ١٤٠٣/ ٠٢/ ٠٥تاريخ دريافت: 

 چكيده

يكي از مسائل الاهيات مسيحي كه در دوره رنسانس با چالش جدي مواجه شد 

 زيرا با پيشرفت علوم تجربي و طرح نظريه.چگونگي تاثير مشيت الهي در امور جهان بود

بيعت براي دانشمندان علوم تجربي اين سوال تكامل و جبر علي و معلولي حاكم بر ط

بوجود آمد كه با وجود نظم ماشين وار طبيعت، آيا مجالي براي مشيت و اداره خدواند در 

  .جهان باقيست؟ زيرا يكي از باورهاي كتاب مقدس نقش خداوند در امور جهان بود

نشان ميدهد امروزه در عصر علم و تكنولوژي اين مساله بيش از پيش اهميت خودش را 

تر از ديروز به دنبال پاسخ منطقي به مساله ياد شده است در اين پژوهش وبشرامروز تشنه

با طرح ديدگاه ايان باربور به روش انتقادي به اين مساله پرداخته شده است مباني فلسفي 

باربور با نواقصي موجه است كه فلسفه اسلامي بخوبي از عهده حل اين نواقص برآمده 

لاهيات باربور به تصريح خود متاثر از الاهيات پويشي وايتعهد ميباشد كه نقش ا. است

خداوند در كنار ساير علل معنا پيدا ميكند و خداوند مستقيما در هر حادثه اي دخالت 

نميكند و خداوند از طريق دروني سازي نظم در هر پديده اي وظيفه حفظ نظم را بر عهده 

بالا نقش خود را ايفا ميكند در فلسفه پويشي خداوند هم  دارد و اصولا خداوند در سطوح

اما در مقابل در فلسفه اسلامي به جمع ميان ؛ ها در صيرورت و تغيير استپديده مثل ساير

تعالي خداوند و حضور او پرداخته ميشود. يعني برخلاف فلسفه پويشي كه تغيير را در 

ه هيچ وجه تغيير و صيرورت را در ذات ذات خداوند جايز ميداند، مباني فلسفه اسلامي ب

  ميداند. خداوند نپذيرفته و خداوند را عين فعليت و كامل

  .مشيت الهي، باربور، پويش، فلسفه اسلامي گان:واژكليد

                                                        
 امام صادق (عليه السلام).موسسه كلام  ٣دانش پژوه سطح  *
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  مقدمه

بعد از قرون وسطا و در دوره رنسانس، مغرب زمين آبستن حوادث گوناگوني شد. 

 Nicolaus Copernicus) ١٥٤٣-١٤٧٣مركزي توسط كپرنيك ( بعد از رد نظريه زمين

) ١٥٦٤-١٦٤٢و گاليله ( Johannes Kepler)١٦٣٠-١٥٧١و پس از وي كپلر (

Galileo Galile  آنان نظريه خورشيد مركزي را مطرح كردند و با شواهد گوناگون آن را

  به اثبات رساندند.

لمي ود و بين عقايد ديني و نظريات عالبته به اعتقاد باربور گاليله دانشمند معتقدي ب

ه گذاشت ولي معتقد بود كخودش تعارضي قائل نبود گاليله به كتاب مقدس احترام مي

ائل گويد تا مسكتاب مقدس بيشتر در مورد مسائل مربوط به ستگاري انسان سخن مي

ه ب گويد كه بالاتر از استدلالعلمي. او معتقد بود كه كتاب مقدس از حقايقي سخن مي

عقل هستند و اصولاً از دايره تجربه بشري بيرون هستند گاليله معتقد بود كه كتاب مقدس 

ور، پردازد(بارببه ندرت ه مسائل نجوم و مسائلي كه مربوط به علوم تجربي هستند مي

  .)٣٥ص  :١٣٧٩

نظريه تكامل انواع داروين يكي ديگر از تحولات اساسي در عصر روشنگري بود كه با 

.چالش در برهان نظم.تعارض با ١روين در قرن نوزدهم چهار مسئله به وجود آمد. كار دا

علم و  (باربور،. تعارض با كتاب مقدس٤لاق تكاملي.چالش در اخ٣اشرف بودن انسان 

  .)٣٩٧ص  :١٣٧٩ دين،

يعني تا قبل از نظريه انواع داروين نظريه قالب در مغرب زمين همان نظريه اي بود كه 

ان و انسان اثر صنع پروردگار حكيم است و خداوند مستقيما جهان را با معتقد بود جه

همين شكل كنوني آفريده اما با نظريه تكامل انواع. بسياري از زيست شناسان عامل 

تغييرات اين عالم را يك عامل طبيعي ميدانستند تا يك عامل ماوراء الطبيعي به عبارتي 

را اثر عوامل قهري طبيعت ميدانستند تا خداوند تغييراتي كه در جهان طبيعت وجود دارد 

  حكيم.

از تحولات علمي عصر رنساس ميتوان به نظريه نظم ماشين واري جهان طبيعت اشاره 

  مطرح شد. Sir Isaac Newton)١٧٢٦_١٦٤٣كرد كه توسط نيوتن(
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قوانين حركت و گرانش نيوتن يك نظريه عامي بود كه اصول آن مام ذرات جهان را 

گرفت يعني از كوچكترين ذره در آزمايشگاه تا سيارات بزرگ نظريه نيوتون يدر بر م

داد كه بر آن قوانين لايتغيري حكم فرماست ه جهان را مانند يك ماشين پيچيده شان مي

توان پيش بيني كرد البته نيوتون معتقد بود كه اين جهان اثر آفريننده حكيم هر جز آن را مي

  اصالت ماده) آن راهاي جبر انگارانه و ماترياليسم(فهاست. اما بعد از او فلس

  .)٤٣ص :١٣٧٩ علم و دين، ( باربور،پروراندند

از آنجا كه در نصوص كتاب مقدس مسيحيان تعارضاتي با نظريه خورشيد مركزي و 

بعضي از كشفيات دانشمندان علوم طبيعي داشت، اين امر باعث شد تا دانشمندان به 

به ديده ترديد و بلكه معارض با نظريات علمي بنگرند. در اين نظريات ارباب كليسا 

  رهگذر بود كه الهيات مسيحي با چالش جدي مواجه شد.

ها رابطه جبر علي و معلوليِ حاكم بر جهان طبيعت، با اراده خداوند در يكي از آن چالش

  تدبير جهان بود.

نظريه نظم ماشين وارِ  به عبارتي اين سوال براي دانشمندان بوجود آمد كه با وجود

جهان و جبر علي و معلولي حاكم بر آن و همچنين نظريه تكامل داروين، آيا نقشي براي 

ماند؟ زيرا يكي از باورهاي ديني مسيحيت تاثير اراده خداوند در اداره جهان باقي مي

  مشيت و اراده خداوند در عالم طبيعت بود. امروزه هم اين سئوالات مطرح است.

  شود نقش خداوند در اين نظام چيست؟ام هستي با قوانين لايتغير اداره مياگر نظ

  رابطه خداوند حكيم با اين جهان منظم به چه نحو است؟

آيا جهان مانند ساعت و ساعت ساز است كه خداوند آن را آفريد و به حال خود رها 

  كرده است؟

  يا اينكه خداوند از قبل همه چيز را تقدير كرده است؟

باربور به دنبال يك راه حل جدي است تا بين ارتباط خداوند در طبيعت اما نه به  ايان

  در هر حادثه اي و نظريه تكامل جمع كند. صورت دخالت مستقيم

مباني فلسفي باربور كه متاثر از فلسفه پويشي است نقش خداوند در كنار ساير علل 

الت نميكند و خداوند از طريق معنا پيدا ميكند و خداوند مستقيما در هر حادثه اي دخ
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دروني سازي نظم در هر پديده اي وظيفه حفظ نظم را بر عهده دارد و اصولا خداوند در 

ها در سطوح بالا نقش خود را ايفا ميكند در فلسفه پويشي خداوند هم مثل ساير پديده

  صيرورت و تغيير است.

پرداخته ميشود. يعني در فلسفه اسلامي، به جمع ميان تعالي خداوند و حضور او 

برخلاف فلسفه پويشي كه تغيير را در ذات خداوند جايز ميداند، مباني فلسفه اسلامي به 

پذيرد و خداوند را عين فعليت و هيچ وجه تغيير و صيرورت را در ذات خداوند نمي

  كامل مطلق فرض ميكند.

  مباني الاهيات پويشي

  تفوق زمان

ا در فلسفه پويشي وايتهد واقعيت ر« كند:ريح ميباربور در كتاب علم و دين خود تص

در حال پويش و صيرورت تعريف ميكند وايتهد نظريه محرك غير متحرك ارسطو، كه 

سالها بر تفكر فلاسفه حاكم بود را قبول نداشت او معتقد بود واقعيت و هستي به صورت 

، باربور(»ر استحوادث متحول و درهم تنيده اي هستند كه در ذات آنها پويش و ابتكا

اگر ثبات را اصل بگيريم تحول نمودي بيش «ت. او معتقد اس .)٦٠ص :١٣٧٩علم و دين، 

نخواهد بود. ولي اگر تحول را اصل بگيريم آنوقت ميتوانيم ثبات و هويت را هم به حساب 

ان، (هم»هاي كشش و كوشش محسوب داريمبياوريم و آن را تكرار نسبتاً پايدار انگاره

نقش زمان در علم از اهميت «). باربور اضافه ميكند كه در نگاه وايتهد١٦٠، ص١٣٧٩

زيادي برخوردار است. گذر واقعي زمان است كه صورتها و شگفتيهاي نو به نو را در 

اي هاي اهتزازي بجتكامل و رهبرد تكاملي را در زيست شناسي و جانشين ساختن انگاره

زد. اهتزاز براي آنكه وجود پيدا كند بايد، زمان ساذرات مادي در فيزيك كوانتوم ميسر مي

و همچنين مكان و ميداني داشته باشد؛ و مانند يك نت موسيقي، بر محور زمان رسم شود. 

آينده تا حدي آزاد و نامتعين است. حقيقت واقعيت از خود خلاقيت، صرافت طبع و 

ه ميتوانند جانشين بالندگي بروز ميدهد. امكانات قابل تحقق و متعددي وجود دارد ك

(همان، »يكديگر بشوند، يعني بالقوگيهايي كه ممكن است به تحقق بپيوندند يا نپيوندند

  .)١٦٠ص
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اما باربور معتقد است بر نظريه ثبات اشكالاتي وجود دارد: اولين اشكال نفي آزادي از 

ي لانسان است زيرا در اين مدل چون از قبل سرنوشت انسان رقم خورده است ديگر مجا

.باربور لازمه اي نظريه ثبات را انتساب شرور به ٢ماند براي اراده و اختيار انسان باقي نمي

خداوند ميداند. زيرا وقتي رابطه خداوند با جهان يك سويه شد اگر شري هم باشد منتسب 

.اين مدل يك ٤.باربور اين مدل را با نظريه تكامل در تضاد ميداند. ٣به خداوند ميشود 

ناسد شانگارانه است و با نظريه علمي كه تصادف را در طبيعت به رسميت ميمدل جبر

  .)Religion in an age of Science, ,Barbour ١٩٩٠: ٣،٤در تضاد است(

  پويش صيرورت

ظريه آيد وايتهد كه از نپويش و صيرورت از مهمترين مباني الهيات پويشي به شمار مي

ذات ماهيت موجود واقعي را پويش و تغيير ميداند.  پردازان فلسفه پويشي به شمار ميايد،

هاي سنّتي تفكّر را كه سعي در پيوند ميان ثبات و تغيير وايتهد به صراحت همه روش

كند. او ميگويد در همه آن نگرش ها، هستي واقعي به عنوان امري بالضروره دارند، رد مي

، »غييرت«و » ثبات«اد پيوند ميان لحاظ شده است. به نظر او، تنها راه سازگار ايج» ثابت«

، اين است كه پويش را براي ذات هستي واقعي، اصل و اساس »شدن«و » وجود«ميان 

  بگيريم.

وجود هستي واقعي بايد داراي پويش باشد، در اين صورت است كه معاني ديگر وجود 

شتق م نيز به پويش برخواهند گشت، زيرا در مباني وجودشناختي وايتهد، همه صور وجود

اند تو(به هر معنايش) نمي» وجود«از وجود واقعي است. تعبير خود وايتهد اين است كه 

  منتزع و جداي از پويش باشد.

  اندام وارگي

از مهمترين مباني فلسفه پويشي ميتوان به اندام وارگي جهان اشاره كرد. وايتهد و به 

م تنيده از هستيهاي واقعي و تبع آن باربور جهان را به مثابه ارگانيسم، شبكه اي در ه

  رويدادهايي ميدانند كه از درون و بيرون با هم مرتبط اند.

رساند يعني در مدل ارگانيك تمام ذرات جهان وابسته به يكديگرند و به هم اري مي

گذارد. در اين مدل تمام موجودات از پذيرد و هم جز بر كل اثر ميهم كل هر جز اثر مي
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ذيرند در اين مدل پن نيازمند به يكديگر هستند از يكديگر تاثير ميكوچكترين تا بزرگتري

ها تا خداوند در يك داد و ستد دائمي با يكديگر هستند در اين مدل خداوند ز الكترون

شود بلكه خداوند جزئي از اين ارگانيسم يك موجود خارج از اين ارگانيسم فرض نمي

ي گذارد از سوبر اينكه بر مخلوقات تاثير ميآيد در اين مدل خداوند علاوه به حساب مي

پذيرد.به عبارتي روابط اين جهان روابطي ارگانيسمي است نه ديگر از مخلوقات تاثير مي

مكانيكي حضور خداوند در جهان يك طرفه و يكسويه نيست.يعني همانطور كه جهان در 

ز اين قاعده مستثنا حال تكامل است خداوند هم در حال تكامل است. وايتهد خداوند را ا

  داند.نمي

كند كه خداوند را نبايد استثنايي بر اصول طبيعي فرض كرد. در او صراحتاً تصريح مي

مدل وايتهد خداوند جزئي از نظام هستي به شمار ميآيد نه موجودي جدا از اصول حاكم 

ل اطلاق ب. در مدل وايتهد خداوند بايد بر اساس اصولي تصور شود كه قابر موجود بالفعل

  بر همه هستيهاي بالفعل باشد.

بر همين اساس وايتهد معتقد است كه يك موجود بالفعل داراي دو قطب است. يك 

قطب ذهني و يك قطب فيزيكي. لذا بر اساس اين مدل براي خداوند دو ذات قائل ميشود. 

  يك ذات اصلي و يك ذات تبعي.

وجهي است. او يك ذات ازلي دارد ذات خداوند مشابه با همه هستيهاي بالفعل، دو «

و يك ذات تبعي. ذات تبعي خداوند، آگاه است و عبارت است از فهم و درك جهان 

عقلي است اما ذات تبعي،  بالفعل در وحدت ذاتش و تحول حكمتش. ذات ازلي خداوند،

تركيب و تأليفي از احساسهاي فيزيكي خداوند بر اساس تصورات ازلي اش 

  ).٤٨٨ :١٩٥٧ ,Whitehead, A. N. Process and Reality(است

وايتهد معتقد است كه خدواند بايد ذات تبعي و فيزيكي داشته باشد. زيرا در صورت 

فقدان ذات تبعي خداوند نميتواند با جهان ارتباط بگيرد و به آن آگاهي پيدا كند. وايتهد 

ي ميداند به لازمه آگاهي خداوند نسبت به جهان را داشتن دو قطب ذهني و فيزيك

  اينصورت كه خداوند بتواند از طريق ذات فيزيكي به جهان علم پيدا كند.

وايتهد اصولا با دنبال مدلي است كه بتواند پويش در موجودات و فرديت فرد را حفظ 



 

  ١٤٠٣ماه ܟ܃ر، ܑ܃زدЄمϦماره ، دومسال  -ت اسلا҆ی ωعا۸ر सی ϐطاϨعاँوЁش

١٧١  

  كند.

زيرا ديدگاهي كه در گذشته نسبت به جهان مطرح بود يك ديدگاه مكانيكي بود كه عاملي 

نظريه تكامل بر خلاف سايرين «ادث اين جهان دخالت ميكرد اما از بيرون در تمام حو

ها معتقد به يك مدل خود سازماندهي دروني در موجودات بود و به گونه اي آينده پديده

  .»دانسترا نامعلوم مي

باربور در مورد فعل خداوند در طبيعت ديدگاهاي مختلف را بررسي ميكند باربور 

س سازگار است اصولا باربور به دنبال يك ديدگاه اعتدالي معتقد است آنچه با كتاب مقد

است كه بين عقيده كتاب مقدس بر حضور خداوند در طبيعت و نظريه علمي جمع كند 

  و يك ديدگاه متعادلي را انتخاب كند.

خودساماندهي، عدم تعين، عليت از بالا به پايين، تبادل اطلاعات ديدگاهاي است كه 

  توجه واقع شد است.در فلسفه پويشي مورد 

ه هاي طبيعي جهان لزوما محصول گذشتخودساندهي، فلسفه پويشي معتقد است پديده

خود نيستند بلكه آنها در درون خود قدرت خلاقيت و بازآفريني دارند. فلسفه پويشي 

علاوه بر اينكه به نقش خدا در طبيعت اذعان ميكند اما نقش خدا را يك نقش مستقيم در 

نميداند بلكه معتقداند خداوند با اعطاي قدرت خلاقيت به موجوات يه نوعي هر پديدهاي 

به خلاقيت آنها ارج مينهد و كاركرد خداوند بيشتر در حد حفظ نظم موجود است تا 

  ارتباط مستقيم در هر حادثه.

عدم تعين، فلسفه پويشي به عدم تعين در موجودات تكيه دارد و علاوه بر اينكه نظم 

ها را محصول شانس و شناسد اما آينده پديدهپايين جهان به رسميت ميرا در سطوح 

اتفاق ميداند. يعني به نوعي اين ديدگاه بر اختيار تام موجودات جهان در سطوح پايين 

. اما با اين تفاوت كه خداوند در ظهور تكيه دارد و خداوند را در حد حفظ نظم ميداند

  هر تازگي حضور دارد.

ي، فلسفه پويشي با تصوير يك نظام ارگانيكي معتقد است كه خداوند نظام ارگانيسم

هم تكيه بر خود ندارد بلكه با جهان طبيعت دائما در حال تعامل است و هم از طبيعت 
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ميگيرد و هم به او مورد ميرساند و اصولا نقش خداوند را در عرض و نه در طول ساير 

  موجودات فرض ميكنند.

  خداي ترغيب نه اجبار

داوند الاهيات پويشي خداي است كه از روي ترغيب كار جهان را سامان ميدهد نه خ

از روي اجبار به عبارتي خداوند پويشي علاوه براينكه در ظهور تازگي و خلاقيت در جهان 

 ها يك خداي سلطهنقش دارد اما جا براي اختيار و خلاقيت باقي ميگذارد. خداي پويشي

مكانات به موجودات به آنها اختيار ميدهد تا انتخاب كنند. گر نيست بلكه با پيشنهاد ا

رابطه خداي پويشي با موجودات مانند رابطه انساني است نه يك رابطه مكانيكي يعني 

هم  كند يعنيخداوند با عشقي كه به جهان دارد يك رابطه طرفين با موجودات برقرار مي

  .رداز جهان تاثير ميپذيرد و هم بر جهان تاثير ميگذا

  حلول خداوند در طبيعت

در الاهيات پويشي با دو ذات انگاري براي خداوند از يك سوي خداوند زمانمند 

شود و علم خداوند در گذر زمان كامل ميشود اما از سوي ديگر او سرمدي است و مي

ذات ذهني خداوند از هرگونه زمانمدي منزه است در ديدگاه حلول خداوند در ظهور هر 

ور دارد و اينجاست كه الاهيات پويشي از دئيسم فاصله ميگيرد و فعل پديدهاي حض

  داند.خداوند را فقط در حد حفظ نظم نمي

متالهان پويش ظهور خداوند در مسيح ( ع) را جلوه اي از مشاركت فعال او در جهان 

تر ميدانند. و اصولا متالهان پويش معتقدند كه ديدگاهاي پويشي با كتاب مقدس سازگار

ست چون در كتاب مقدس دائما از حضور روح و تاكيد كتاب مقدس بر اين موضوع كه ا

  .روح در جريان است پرده برداشته ميشود

  مباني فلسفه اسلامي

  مجرد و مادي

در مباني فلسفه اسلامي در يك تقسيم بندي موجود به مادي و مجرد تقسيم ميشود. 

ر موجودات هستي است. يعني در منشا اين تقسيم بندي ويژگيهاي خاص هر موجود د
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جهان موجوداتي وجود دارد كه فاقد خواص ماده هستند كه به اين موجودات مجرد گفته 

ميشود. فيزيكدانان ماده را به جسم جرم دار و داري جذب و دفع تعريف ميكنند برخلاف 

وجه  هفلاسفه كه ماده را موجودي تعريف ميكنن. كه زمينه براي موجود ديگر ميگردد البت

اشتراك فيزيكدانها با فلاسفه در تعريف جسم و داراي بعد بودن موجود مادي است به 

عبارتي موجود مادي موجودي است كه داراي ابعاد سه گانه طول، عرض ارتفاع باشد و 

بشود آن را مورد اشاره و حس قرار داد و طبيعتا موجود مكانمند قابل حس و اشاره است 

ر خصوصيات جسم اضافه ميكنند و آن بعد زمان است در فلسفه فلاسفه يك بعد ديگر ب

اسلامي موجود مجرد هيچ كدام از خواص ماده را ندارد و طبيعتا زماني كه خواص ماده 

را نداشت حركت و تغيير كه از خواص ماده است در موجودات مجرد راه ندارد البته 

ت اختصار به آن پرداخته اند كه به جهفلاسفه موجودات مجرد را تقسيم بندي كرده

نميشود. نتيجه اي كه فلاسفه از اين تقسيم بندي دنبال ميكنند نفي هرگونه تغيير و 

صيرورت در مجردات است. فلسفه اسلامي موجودات مجرد تام را فعليت محض ميداند 

و موجود مجرد تام را فاقد هرگونه نقص ميداند كه بخواهد با حركت تدريجي نقص خود 

  اند.كند.فلاسفه در كتب فلسفي براي مدعاي خود براهيني اقامه كرده را برطرف

  رابط و مستقل

ده مستقل و رابط تقسيم بندي ش در فلسفه اسلامي وجودات در يك تقسيم بندي به

اند. موجودي كه از جهت هستيش بي نياز از ساير موجودات باشد به موجود مستقل و 

  غير باشد به رابط تعريف شده است.موجودي كه در اصل هستيش نيازمند به 

در فلسفه اسلامي تمام ماسواي خداوند متعال عين ربط به خداوند هستند يعني ماسواي 

خداوند متعال همگي محتاج و عين فقر نسبت به خداوند متعال هستند. البته در نظام علي 

م علتها اما تماو معلولي حاكم بر جهان به يك بيان هر علتي مستقل از معلول خود ميباشد 

  ها همگي در اصل وجودشان و بقائشان محتاج به خداوند متعال هستند.و معلول

  حركت

فلسفه اسلامي حركت را به دو نوع تدريجي و دفعي تقسيم ميكند كه حركت تدريجي 

را به خروج موجود مادي از نقض به كمال تعريف ميكند. در فلسفه حركت در مقابل 
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اينطور نيست كه هر موجودي حركت نداشت پس نتيجتا بايد سكون نيست. به عبارتي 

ساكن باشد. زيرا مطابق مبايني فلسفه اسلامي موجودات مجرد فعليت محض هستند و 

يان . با اين بهيچ گونه نقصي ندارند كه بخواهند با حركت تدريجي آن را برطرف كنند

ي به و در كتب فلسف فلسفه اسلامي براي خداوند متعال هيچ گونه نقصي قائل نيست

تفصيل به اين موضوع پرداخته شده است كه اگر خداوند متعال داراي حركت باشد براي 

او نقص با حساب ميآيد و نقص از خواص موجودات امكاني است نه ذات وجود واجب 

  الوجود و مستقل.

  توحيد افعالي

اوند در اين پژوهش به جهت اختصار وحدت و نفي هر گونه دوئيت در ذات خد

متعال پيش فرض گرفته شده است.آنچه مورد بحث اين پژوهش است چگونگي تاثير 

  مشيت الهي بر جهان است.

در الاهيات فلسفه اسلامي بحثي تحت عنوان توحيد افعالي وجود دارد. توحيد در 

فاعليت حقيقي يعني، هر تاثيري در عالم از هر فاعلي سربزند منتسب به خداوند متعال 

  است.

مباني فلسفه اسلامي هيچ علت در جهان هستي مستقل و بي نياز از خداوند متعال طبق 

نيست. يعني خداوند متعال علاوه براينكه علت هستي بخش است، در ظهور هر علتي 

حضور مستقيم و نقش فعال دارو. به عبارتي هيچ فعلي در عالم از هيچ موجودي سر 

شريك است زيرا موجودات علاوه براينكه زند مگر آنكه خداوند با فاعل آن فعل نمي

  حدوثا محتاج به علت هستي بخش هستند بقائا هم محتاج به او هستند.

استاد مصباح معتقد است كه براساس اصول حكمت متعاليه و مخصوصاً با توجه به 

تي بخش، هر علاصل تعلقي بودن وجود معلول و عدم استقلال آن نسبت به علت هستي

 ها ونسبت به معلول خودش از نوعي استقلال نسبي برخوردار است، اما همگي علت

ستقلالي گونه اابستگي و نياز هستند و هيچها نسبت به خداي متعالي عين فقر و ومعلول

رو خالقيت حقيقي و استقلالي، منحصر به خداي متعالي است و همه ندارند. ازاين

 و باشندمي وي به نيازمند ازمنه، و احوال ٔ◌ همه در و خودشان شئون ٔ◌ همه در موجودات
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تقلاً مس واندبت و گردد وي از نيازبي اشهستي شئون از يكي در موجودي كه است محال

  .)٤٤٥، ص٢ج :١٣٩١ ، آموزش فلسفه،يزدي كاري را انجام دهد(مصباح

  نظام احسن

عده اي از دانشمندان براي فعل خداوند علت غائي قائل نيستند و اصولا معتقدند كه 

  آينده جهان نامعلوم است.

لهي ااما در فلسفه اسلامي يكي از كمالات خداوند متعال كه از آن بحث ميشود حكمت 

است. حكمت الاهي از صفات فعل خداوند متعال به شمار ميآيد. حكمت در فلسفه 

اسلامي به اين معناست كه خداوند متعال موجوات را براي هدف و غايت خاصي آفريده 

  است.

در الاهيات اسلامي محبت خداوند بالاصاله به ذات خودش و بالتبع به مخلوقاتش تعلق 

لاسفه ف آفريدن مخلوقات رساندن آنها با كمال حقيقيشان است.ميگيرد. و هدف خداوند از 

  اسلامي معتقدند كه جهان هستي بهترين صورت ممكن آفريده شده است.

در فلسفه اسلامي احسن بودن نظام هستي با حب الهي به كمال و خير ثابت ميشود. 

لم علت نداشتن ع زيرا اگر خداوند متعال امكان جهاني بهتر باشد و آن را خلق نكند يا به

كافي نسبت به نظامي بهتر است و يا به بخاطر اين است كه دوست نداشته و يا قدرت 

آفرينش نظام بهتري را ندارد و در آفرينش آن بخل ورزيده است كه هيچ كدام از اين 

فرضها نسبت به خداوند حكيم و فياض صحيح نيست و اين در حالي خود به اثبات 

  رسيده است.

تعال در كتاب قرآن كريم تصريح ميكند كه جهان هستي را براي هدف و خداوند م

  غايتي خاص آفريده است.

بَثًا أَفَحَسبِْتُمْ أَنمََّا خَلَقنَْاكُمْ عَ « در آيات ذليل خداوند اينگونه پرده از راز هستي بر ميدارد:

ايم و ا به عبث و بازيچه آفريدهآيا چنين پنداشتيد كه ما شما ر؛ »وَأَنكَُّمْ إِليَْنَا لَا تُرْجَعُونَ

  )١١٥شويد؟!(مومنون،هرگز به سوي ما بازگردانده نمي
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الذَِّي خلََقَ  «در جاي ديگر خداوند هدف از آفرينش را امتحان و آزمايش معرفي ميكند

ا كه شم خدايي كه مرگ و زندگاني را آفريد»المْوَْتَ وَالْحيََاةَ لِيَبْلوَُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

  )٢بندگان را بيازمايد تا كدام نيكوكارتر (و خلوص اعمالش بيشتر).است(ملك،

خداوند متعال هدف نهايي خلقت انسان را رسيدن به رحمت الهي معرفي  در نتيجه،

رَحِمَ رَبكَُّ وَ  وَ لَوْ شاءَ رَبكَُّ لَجعََلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدَِةً وَ لا يَزالُونَ مُختَْلِفِينَ إِلاَّ مَنْ «: كندمي

ها داد؛ ولي آنخواست، همه مردم را يك امت قرار مياگر پروردگارت مي؛ »لذِلكَِ خَلَقَهمُْ

اند، مگر كسي كه مورد رحمت الهي قرار گيرد، و براي همين (پذيرش همواره مختلف

  .)١١هود،»(ها را آفريدرحمت) خداوند آن

  قضا و قدر

ات پويشي و الاهيات اسلامي مساله قضا قدر و يا به يكي از مسائل مشترك بين الاهي

تعبيري علت و معلول است. يكي از مسائل پيچيده اي كه متكلمان در مورد آن به بحث 

  و گفتگو پرداخته اند.

در الهيات پويشي رابطه خداوند با قوانين علي و معلولي به اينصورت حل و فصل شد 

ولي حاكم بر جهان طبيعت عمل ميكند و كه خدواند در چهارچوب روابط علي و معل

. نميتواند از قوانين آن تخلف كند. و اصولا قدرت خداوند در اين مقام محدود ميشود

همچنين خداوند نسبت به آينده جهان بي اطلاع است و موجودات به نوعي در عملكرد 

ر جهان خود، مختار و ابتكار عمل دارند. فلسفه اسلامي روابط علي و معلولي حاكم ب

هستي را ميپذيرد. اما نه به اين صورت كه افعالي كه از انسان سر ميزند يا بايد مستند به 

خودش باشد يا به خداوند متعال. بلكه افعال انسان علاوه بر اينكه به خودش مستند است، 

در سطح بالاتري به خداوند منتسب ميشود. زيرا اگر اراده خداوند متعال نباشد نه انساني 

ود دارد و نه قدرتي كه بخواهد كاري انجام بدهد. به عبارتي همه موجودات عين ربط وج

به خداوند متعال هستند و هچ كدام ار موجودات استقلالي از خود ندارند. به بعبارتي 

اختيار انسان في الذات است يعني اختيار جزء ذاتي انسان ميباشد اما بالذات نيست، يعني 

در وجودش و هم در بقايش محتاج به خداوند متعال است. هر  قدرت اختيار انسان هم
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زماني كه فعلي از او سر بزند خداوند بايد قدرت آن فعل را به او بدهد. پس در نتيجه 

  باشد.فعل انسان از سوي منتسب به خود او است. و ازسوي ديگر منتسب به خداوند مي

است كه هر دو  محال زماني را لفاع دودر فلسفه اسلامي استناد فعل واحد به اراده 

فاعل در عرْض يكديگر مؤثر در انجام آن فرض باشند و به اصطلاح، فاعل جانشيني 

 باشند، اما اگر دو فاعل در طول يكديگر باشند، استناد فعل به هردوي آنها محل اشكال

كه اصل  دنيست. استناد افعال اختياري انسان را به دو فاعل طولي تنها به اين معنا نميدان

واسطه، مستند به فاعل باواسطه باشد، بلكه همانطور كه تمام شئون وجود وجودِ فاعل بي

نياز از باشدحتي در انجام كارهاي اختياريش هم بيبخش ميانسان مستند به فاعل هستي

 اين و ميكند، دريافت خداوند از را وجودش شئون ٔ◌ او نيست و دائما، وجود و همه

، ٢(همان، ج»ميداند» لا تفويض، بل امر بين الامرين و جبر لا« صحيح معناي را تحليل

٤٤٩(.  

  تحليل فلسفي شرور

هاي بحث پيرامون ارتباط خداوند با جهان هستي مساله شرهاي موجود يك از شاخه

در جهان است. و سوالي كه مطرح است آيا انسان شرور در جهان به خداوند متعال صحيح 

  است؟

محدود كردن قدرت خداوند در سطوح پايين نظام جهان مساله شرور  متالهان پويشي با

اما حكماي اسلامي بدون آنكه قدرت خداوند متعال را محدود كنند به ؛ را حل نمودند

  پردازند.تبيين مساله شر مي

حكماي اسلامي شرور در نظام هستي را جزء لوازم جهان مادي ميدانند و اصولا بر اين 

ء لاينفك عالم ماده است. زيرا جهان مادي داراي تزاحم است. از باورند كه شرور جز

سوي ديگر شر را مفهوم عدمي ميدانند و معتقدند آنچه جهان هستي را پر كرده است 

وجود است و وجود چيزي جزء خير و كمال نيست. و اصولا اراده خداوند به عدم تعلق 

امي براي مدعاي خود اينگونه نميگيرد كه بخواد شري به او منتسب بشود. حكماي اسل

استدلال ميكند كه اموري كه متصف به خير و شر ميشوند به دو صورت هستند. اموري 

كه خير و شر بودن آنها معلول چيزي نيست مثل خير بودن حيات و شر بودن فنا و نابودي 
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و امور ديگري هستند كه شر بودن و خير بودن آنها معلول چيز ديگري است، مثل چيزي 

كه براي ادامه حيات مفيد باشد. و چيزي كه شر است از آن جهت شر است كه باعث 

  نابودي ميشود.

موجوات داري شعور كارها خود را فطرتا و بر اساس محبتي كه به ذات خود دارند 

انجام ميدهند و هر آنچه باعث بقاء و كمال آنان باشد را خير و هر آنچه باعث نابودي 

  باشد را شر ميدانند.

با اين تفسير ميتوان اين نتيجه را گرفت كه هرآنچه به كمال انسان مربوط باشد خير 

است و هرآنچه نبود كمال باشد نقض است. و با اين فرض كه كمال وجود است و نقص 

  عدم كمال اين نتجه به دست ميآيد كه خير امر وجوديست و شر امري عدمي است.

شر نميشود زيرا آنچه در عالم هستي وجود  اصولا هيچ موجودي ذاتا متصف به خير و

دارد وجود است و هر موجودي ذاتا براي خود خير است اما آنگاه كه متصف به شر 

ميشود در مقايسه با موجودات ديگر است. به عبارتي مفهوم خير و شر نسبي اند مثل نيش 

ر د شروعقرب كه ذاتا براي خودش خير است اما براي ديگران شر محسوب ميشود. وجو

زيرا يا بايد جهان مادي ايجاد نشود كه با توجه ؛ عنا جزء لاينفك جهان مادي استبه اين م

به خير كثيري كه در عالم وجود دارد حكيمانه نيست و يا بايد با همين شرور قليل خلق 

  بشود.

  راز شرور در عالم

جهان به نحوي آورد كه آيا بهتر نبود كه وجود شرور در عالم اين سوال را بوجود مي

  باشد كه داراي اين نقايص نباشد؟

در پاسخ با اين سوال بايد گفت كه تضاد و تزاحم ويژگي ذاتي جهان مادي است به 

نحوي كه اگر اين گونه تزاحمات نبود اصولا جهان مادي وجود نداشت. به عبارتي يا 

ير كثير بته ترك خشد كه الجهان مادي بايد به همين صورت فعلي باشد يا كلا آفريده نمي

به خاطر شر قليل خلاف حكمت است و تنها كمالات وجودي انسان كامل بر تمام شرور 

در عالم برتري دارد.البته با تفكر در جهان هستي ميتوان به اهميت شرور در عالم آگاهي 

 ينتأم ديگر حيوانات و نباتات از ارتزاق ٔ◌ وسيلهيافت. اصولا بقاي موجودات زنده به
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فكر در نظام هستي ميتوان به حكيمانه بودن نظام هستي پي بردآن ت با كه لذاست ؛شودمي

  پي برد.

 ببريم،يپ نظام اين بودن حكيمانه به كه است كافي انسان، نوع تدبيرانديشيدن درباره 

 كند؛مي فايتك نيز حياتش و موت يعني وي، تدبير شئون از يكي پيرامون انديشيدن بلكه

هاي اخروي ها حاكم نبود، علاوه بر اينكه به سعادتسانان بر وميرمرگ قانون اگر زيرا

 ويدني آسايش اساساً  گرفتند،نمي عبرت ديگران مرگ ٔ◌ شدند و نيز از مشاهدهنائل نمي

 هزند امروز پيشين، هايانسان ٔ◌ همه اگر مثلاً  گشت؛نمي ميسر آنان براي وجه هيچبه هم

كرد، چه رسد به تأمين مواد غذايي و نمي كفايت هم آنان مسكن براي زمين ٔ◌ پهنه بودند،

  ساير لوازم زندگيشان. پس براي تحقق چنين خيراتي چنان شروري ضرورت دارد.

 آن معلولي و علّي نظام لاينفكحاصل آنكه، اولاً، شرور و نقايص اين جهان، لازمه «

 الهي هاراد و محبت متعلق ذاتاً  گردد،بازمي عدمي جهات به كه آنها شرّيت حيثيت و است

 قلمداد قدر و قضا و ايجاد و اراده متعلق بالعرض توانمي را آنها تنها و گيردنمي قرار

  .كرد

 ديدپ براي كثير خير ترك و است غالب بالعرض شرور همين بر جهان خيرات ثانياً،

  .است غرض نقض و حكمت خلاف قليل، شر نيامدن

د زيادي دارد كه به بعضي از آنها فوائ هم بالعرض و نسبي و قليل شرور همين ثالثاً،

ها و اسرار اين جهان بيشتر آگاه اشاره شد، و هرقدر بر دانش بشر افزوده شود، از حكمت

 .)٥٢٥، ص٢ج :١٣٩١ آموزش فلسفه،مصبانح يزدي، (»گردد.مي

  گيرينتيجه

ا مثل ه خداوند رالهيات پويشي با اشكالات مواجه بود از جمله اعتقاد به پوشش و اينك

ساير موجودات در حال صيرورت و تغيير فرض كرد اين در حالي است كه در فلسفه 

اسلامي به اثبات رسيده كه اصولا حركت مختص به جهان مادي و موجوات داراي قوه 

است و وجود خداوند متعال كه فعليت محض است نقصي ندارد كه بخواهد با تغيير و 

ند زيرا واجب الوجود دراي تمام كمالات است و اگر كمالي حركت نقض خود را جبران ك

  را نداشته باشد در زمره موجودات ممكن و ناقص قرار ميگيرد.
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متالهان پويشي علم و قدرت خداوند را محدود ميدانند و او را در حد حفظ نظم 

وحيد ت ميدانند كه اين ديدگاه باربور به دئيسم نزديك است اما در فلسفه اسلامي با تبيين

افعالي تمام افعال اختياري انسان به يك اعتبار به خداوند متعال منتسب ميشود و اصولا 

تمام موجودات جهان عين ربط به خداوند متعال هستند و اگر او به مخلوقات قدرت 

ندهد آنها از خود هيچ ندارند. از اشكالات الهيات پويشي ناتواني در حل مساله شرور بود 

سائل قضا و قدر و تحليل شرور به اينكه اصولا شرور اموري نسبي و عدمي كه با تبيين م

  هستند به اين اشكالات پاسخ داده شد. 
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